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   چکیده 

  ی م دلالت کننده بر افعال اراد ی ن مفاه ی دها تلازم دارند. همچن ی دها و نبا ی ها با با ، در اکثر گزاره ی احکام عمل 
دانسته    ی انسان، اعتبار   ی ن، احکام افعال اراد ی کنند. بنابرا ی ت نم ی آنها حکا   ی انسان، از وجود مصداق خارج 

قت  ی کنند و از حق ی م   ی رو ی ل و خواست انسانها پ ی ن احکام، از م ی د که ا ی نما ی ن م ی چن   ن اساس، ی شوند. بر ا ی م 
صادر شده    ی ات تنها در احکام عمل ی خصوص ن  ی ، ا ی آمل   ی ت الله جواد ی هستند. به نظر آ   ی ت خال ی و واقع 

  ی ت و پشتوانه و آثار واقع ی واقع   ی توانند دارا ی م   ی که احکام عمل   ی ان دارند. در حال ی توسط عامه انسانها جر 
ن صورت،  ی ن اعمال بهره برد. در ا ی شناخت ا   ی توان برا ی اب م ی قت  ی و عقل حق   ی باشند و از روش برهان 

ست. از  ی ن   ی از کشف آنها توسط عقل برهان   ی ن احکام، مانع ی در ا   ی ق اعتبار ی ا مصاد ی   ی م اعتبار ی وجود مفاه 
شوند و تکامل و سعادت  ی قت وجود انسان صادر م ی بر اساس حق   ی ان ی ن وح ی در د   ی گر، احکام عمل ی د   ی سو 
توان به همان  ی م   ی برهان   ی با روش عقل   ی آمل   ی علامه جواد   دگاه ی دارند. پس از د   ی قت انسان را در پ ی حق 

نه اعمال  ی در زم  ی و احکام عقل برهان   ی ان ی ن وح ی ان احکام د ی اند و م ان شده ی ن ب ی د که در د ی رس  یی ها گزاره 
 وجود دارد.   ی ، تطابق و هماهنگ ی اراد 

 ها دواژه ی کل 

    . ی آمل   ی ت الله جواد ی ، آ ی عقل، تلازم عقل و وح   ی ، احکام عمل ی ، عقل نظر ی عقل برهان 
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 مقدمه 

ان دانشمندان جهان و اسلام  ی از مسائل پر سابقه در م   ی ک ی   ی ان ی ن وح ی ارتباط عقل و د 

نگاشته شده است و    ی ار ی ن موضوع مطالب بس ی مسلمان، در ا   ی حکما   ی است. از سو 

  ی تر بررس ی ن مسأله به صورت جزئ ی ، ا ی ن حال وقت ی ان شده است. با ا ی ب   ی ات فراوان ی نظر 

کرد.    ی ، جداگانه بررس ی د و احکام عمل ی ن نزاع را در دو حوزه عقا ی توان ا ی شود، م ی م 

دها  ی ، با ی شوند و در احکام عمل ی ان م ی ها ب ست ی د، هست و ن ی را مشهور است که در عقا ی ز 

دها، اعتبارات  ی دها و نبا ی شناسانند و با ی ات جهان را م ی ها، واقع ست ی دها. هست و ن ی و نبا 

ب  م ی را  عقا ی ان  در بخش  د ی کنند.  م ی د،  عقل  و  ن ی ن  و  را    ی ها ست ی توانند هست  جهان 

ب همان  ن ی گونه که هست  از ذهن  آنها دور  اگر احکام  ی ان کنند و تطابق  آنکه  ست. حال 

باشند، دل ی عمل  اعتبارات  انسان در احکام    ی ل ی ،  اعتبارات  با  اعتبارات خداوند  بر تطابق 

را  ی ن را اثبات کرد. ز ی د   ی ت احکام عمل ی توان عقلان ی نم   ی ست. پس به راحت ی ن ن ی د   ی عمل 

را در گستره عمل    ی تواند احکام ی ها، به دلخواه خود، م ا انسان ی ن  ی هر کس اعم از واضع د 

ب  با واقع  بر سر مطابقتشان  نزاع  و  کنند  اعتبارات مهم است  ی اعتبار  آنچه در  معناست. 

 از واقع.   ی گر است؛ نه گزارش   یی د ادعا ی کارکرد و فوا 

ا  آ ی در  آراء  به  با مراجعه  الله جواد ی ن نوشتار،  احکام عمل ،  ی آمل   ی ت  ن  ی د   ی نسبت 

ق،  ی از حقا   ی قت ی شود که اعمال انسان به عنوان حق ی ح داده م ی ان و توض ی و عقل ب   ی ان ی وح 

اعمال توسط انسان هستند، به    ی انگر چگونگ ی که ب   ی هستند و احکام   ی قابل شناخت واقع 

  ی ها اعتبار ن گزاره ی ان شده در ا ی م ب ی مفاه   ی ان، برخ ی ن م ی ت هستند. در ا ی انگر واقع ی ب   ی نوع 

د  ی آ ی د م ی از آنها پد   ی زش ی و انگ   ی ها، احکام انشائ ن گزاره ی ا آنکه بعد از شناخت ا ی هستند 

 ها متفاوتند.  ن گزاره ی که با خود ا 

ن  ی ا   ی شوند ول   ی تلق   ی ن و عقل، گرچه ممکن است اعتبار ی د   ی ن احکام عمل ی بنابر ا 
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  ی ق ی ت حق ی قت و غا ی بر آمده از آنها است که با حق   ی انشائ   ی ها گزاره و  م  ی اعتبار در مفاه  

افعال    ی برا   ی کسان ی به احکام    ی و عقل برهان   ی ان ی ن وح ی ن نظر د ی انسان در ارتباطند. از ا 

انسان، از    ی درباره اعمال اراد   ی عقل برهان   و   ن ی د   ی عمل   رسند و احکام ی انسان م   ی اراد 

 . مندند قت بهره ی ت و حق ی واقع   ی ا گونه 

 عقل    ی معنا 

  ی ا شود. عقل قوه ی ز م ی وانات متما ی گر ح ی است که به داشتن عقل از د   ی انسان موجود 

  ی د ی تواند تجر ی ن علم م ی دهد. ا ی ار انسان قرار م ی را در اخت   ی است و علم خاص   ی شناخت 

که    ی ات استفاده نشده است. عقل ی ه ی باشد که در مقدمات آن جز از بد   ی محض و برهان 

م ی ا  به دست  را  فلسف آورد،  ی ن علم  عقل    ( 26ص   ج، 1389،  ی آمل ی )جواد است.    ی برهان   ی عقل 

انگر  ی کند که ب ی ان م ی را ب   یی ها ان آنها، گزاره ی م   ی م و نسبت سنج ی با شناخت مفاه   ی برهان 

ل مطابقت با خارج  ی به دل   یی ها ن گزاره ی گر است. چن ی کد ی با    ی اء خارج ی اش   ی ق ی نسبت حق 

 شوند.  ی ده م ی صادق نام 

 1ی در حکمت عمل    ی اعتبار   ی م عقل ی مفاه 

، در خارج  ی ق ی م حق ی شوند. مفاه ی م م ی تقس   ی ق ی رحق ی و غ   ی ق ی به دو دسته حق   ی م عقل ی مفاه 

ن ادراکات در عقل،  ی موجود از ا   ی ن صورت و معنا ی قشان امکان تحقق دارد. همچن ی مصاد 

گر از بود و نبود  ی و به عبارت د   ی خارج   ی قت محک ی ت آن را دارند که از ذات و حق ی قابل 

  فرشتگان   و   ی اله   اوصاف    و   سبحان   ی خدا ن ادراکات شامل شناخت  ی ا   ت کنند. ی اء حکا ی اش 

  صحرا   و   ا ی در   و   ن ی زم   شامل   ی ق ماد ی و حقا   ی ملکوت   ق ی حقا   گر ی د   و   ی وح   و   روح   و   عقل   و 

           ( 215، ص 1381،  ی آمل ی )جواد شود.  ی م   و ...   کهکشان   و   آسمان   و   خاك   و   آب   و 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

،  1397و زمستان    زیی، پایآمل  یت الله جواد ی ن از نظر آیات و تکویشتر مراجعه شود به: رابطه اعتباریمطالعه ب  ی. برا1
، بهار و تابستان  ینا، مطالعات حکمت عملیس  ابن آثار ی دریطباطبا علامه عملی اتیاعتبار  نهی شیپ  و بررسی 28شماره 
 .1، شماره 1402
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ند. به  ا بهره ی ب   ت ی واقع   از   ستند و ی ن   ی مصداق خارج   ی ، دارا ی ق ی رحق ی غ   ی م عقل ی مفاه 

ست بلکه به  ی موجود در عقل ن   ی ن صورت و معنا ی آنها در خارج، ع   ی ن معنا که محک ی ا 

،  ی ن ادراکات اعتبار ی شوند. ا ی از آنها دانسته م   ی ، مصداق و فرد ی اء خارج ی اعتبار عقل، اش 

زندگ   گوناگون   ی ازها ی ن   رفع   ی برا تنها   م ی ماد   ی انسان در  شوند.  ی ، توسط عقل جعل 

  و   ی فقه   ن ی عناو   گر ی د   و   ت ی عضو   معاونت،   است، ی ر   وکالت،   وزارت،   ت، ی مالک   همچون 

  از   آن،   از   تر   کم   ا ی   و   زان ی م   ن ی هم   با   و   ی آمدن   دست   به   امضا   ك ی   و   انشا   ك ی   با   که   ی حقوق 

  که   ی ق ی م حق ی مفاه  برخلاف .  است  انسان  اعتبار  در گرو  آنها  وجود  و هستند    ی رفتن  دست 

                        ( 216ص   ، 1381،  ی آمل ی )جواد ست.  ی تحقق آنها در ذهن وابسته به اعتبار انسان ن 

عقل ی مفاه   ی دوگانگ  حق   ی م  به  موجودات  که  روست  آن  اعتبار   ی ق ی از  م  ی تقس   ی و 

انسان  موجود حقیقی آن است که تحقق و وجودش یا عدم تحققش به اعتبار  شوند.  ی م 

شود و بدون اعتبار او  با اعتبار معتب ر موجود می   ، موجود اعتباری   ، بستگی ندارد. در مقابل 

وجود ندارد. موجود حقیقی همان چیزی است که بدون قید و به صورت مطلق در فلسفه  

ن علوم، حکمت نظری  ی شود. به ا اولی و به صورت مقید در علوم جزئی از آن بحث می 

می  ا شود.  گفته  است.  انسان  وابسته  اعتبار  به  وجودش  و  تحقق  اعتباری،  ن  ی موجود 

هستند که همگی تحت عنوان حکمت عملی قرار    ی موجودات، موضوعات علوم مختلف 

شامل، اخلاق،    ی حکمت  عمل   ( 45  ص   بشر،   حقوق   و فلسفه   292، ص  4ب، ج  1386،  ی آمل ی )جواد گیرند.  می 

د    ی ن علوم، مبتن ی و ... است. ا   ی است، جامعه شناس ی فقه و حقوق، س  وجود نفس و تجرل

ه نفس و  ی ب و تزک ی اج به تهذ ی نفس و احت   ی و عمل   ی مختلف نظر   ی آن و شناخت قوا 

شوند پس  ی اثبات م   ی در فلسفه اول   ی د هستند که همگ ی د و نبا ی ح و با ی شناخت حَسَن و قب 

است    ی ن مسائل در حکمت نظر ی هستند. بعد از اثبات ا   ی بر فلسفه اول   ی ن علوم مبتن ی ا 

بر    ی عمل   ی دها ی ها و نبا د ی کند و با ان  ی تواند احکام اعمال انسان را ب ی م   ی که حکمت عمل 
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 ( 31ص   ج، 1389،  ی آمل ی )جواد رند.  ی گ ی ن احکام شکل م ی ه ا ی پا  

ق  ی م با حقا ی ن مفاه ی ا  ی شوند ول ی استفاده م  ی در حکمت عمل  ی م اعتبار ی با آنکه مفاه 

هستند. در    ی ق ی نفس، حق   ی آنها برا   ی رات و تکامل بخش ی انسان ارتباط دارند و تأث   ی نفسان 

  ی م اعتبار ی آنها بر نفس با مفاه   ی ق ی رات حق ی ات اعمال و تأث ی ، واقع ی حکمت عمل   ی ها گزاره 

م ی ب  ا ی ان  از  بعد  برانگ ی شوند.  اعمال  انجام  بر  انسان  م ی ن شناخت،  احکام  ی خته  و  شود 

 ند.  ی آ ی به وجود م   ی عمل   ی دها ی نبا دها و  ی و با   ی انشائ 

 ی و عمل   ی مدرکات عقل نظر 

  ی راراد ی و غ   ی اراد   ی ن ی و تکو   ی ق ی اء حق ی ، به شناخت اش ی درست آن است که عقل نظر 

ال و واهمه تحت فرمان  ی دهد. حس، خ ی ل م ی را تشک   ی و نظر   ی پردازد که حکمت عمل ی م 

عمل    ی ان چگونگ ی ، به ب ی هستند و در ادراك با او داد و ستد دارند. عقل عمل   ی عقل نظر 

ها مراحل مختلف عزم  هستند و با آن   ی پردازد. شهوت و غضب تحت فرمان عقل عمل ی م 

  ی نظر   ن اساس حکمت ی بر ا   ( 178ج، ص 1387،  ی آمل ی )جواد رد.  ی گ ی انجام افعال شکل م   ی و اراده برا 

تفاوت    ی عمل   عقل   و   ی نظر   عقل   ی اقسام علم و فلسفه هستند با قوا   که   ی عمل   حکمت   و 

و به    ی ، حکمت عمل ی ست که به مدرکات عقل عمل ی ن ن ی چن   ( 36ب، ص 1389،  ی آمل ی )جواد دارند.  

نظر ی مدرکات عقل نظر  ادراك کننده تمام مسائل حکمت نظر ی گو   ی ، حکمت  و    ی ند. 

د بر آمده از  ی د و نبا ی د و هم با ی نما ی است که هم بود و نبود را ادراك م   ی ، عقل نظر ی عمل 

ان شده در  ی دن احکام ب ی دار تحقلق بخش تنها عهده   ی فهمد. اما عقل عمل ی بود و نبودها را م 

                           ( 33ص   ج، 1389؛  45ص   ، 1375،  ی آمل ی ؛ جواد 294، ص 4ب، ج 1386،  ی آمل ی )جواد است.    ی حکمت عمل 

  و   ابد ی ی م   را   معارف   آن   له ی بوس   انسان   که   است   انسان   ی ادراک   جنبه   ، ی نظر   عقل 

رد  ی پذ ی کند و م ی افت م ی ، علوم را در ی عال   ی ، انسان از معلم و مباد ی با عقل نظر   . فهمد ی م 

گذارد.  ی ر م ی گر تأث ی اء د ی دهد و در اش ی ، علوم مرتبط با اعمال را انجام م ی و با عقل عمل 
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ب نفس،  ی مختلف مانند تهذ   ی ها در عرصه   ی عقل نظر   ی بر اساس احکام عمل   ی عقل عمل 

،  ی آمل ی )جواد کند.  ی ان م ی را ب   ی احکام عمل   ی است مُدُن و مانند آن، روش اجرا ی ر منزل، س ی تدب 

نظر   ( 198، ص 1390 بد ی عقل  مطالب  دل   ی ه ی ،  به  را  م ی و روشن  درك  بداهتشان  و  ی ل  کند 

ل ی ه ی را با ارجاع به بد   ی ه ی ر بد ی و غ   ی مطالب نظر  سازد و هدف  ی ن و مبرهن م یل ه، مب ی ات اول

مان،  ی رش، اعتقاد، ا ی ، پذ ی که کارکرد عقل عمل   ی است. در حال   ی دن به جزم علم ی آن رس 

رش احکام  ی ، پس از پذ ی ده و سرانجام عزم بر انجام آن است. عقل عمل ی ك عق ی م به  ی تسل 

نه  ی کند و زم ی کند و عزم بر تحقق آنها م ی دا م ی ش پ ی ها گرا اء و اعتقاد به آنها، به آن ی اش 

  ، ی عمل   عقل   ( 138و    137الف، ص 1387،  ی آمل ی )جواد سازد.  ی جاد و محقق شدن آنها را فراهم م ی ا 

  طبق   ند، ی او   تابع   که   گر ی د   ی عمل   ی روها ی ن   و   است   آن   مانند   و   ت یل ن   اراده،   عزم،   یی نها   مسئول 

            ( 199، ص 1390،  ی آمل ی )جواد .  دهند ی م   انجام   را   خود   مخصوص   کار   کدام   هر   او،   یی اجرا   رهنمود 

، بر عهده  ی ت احکام عمل ی کند و عقلان ی ان م ی را ب   ی است که احکام عمل   ی عقل نظر 

کردن آنها را دارد. پس مقصود    ی فه اجرا و عمل ی تنها وظ   ی است و عقل عمل   ی عقل نظر 

 در ادراك احکام اعمال انسان است.     ی عقل نظر   ی ها ت ی ، فعال ی ت احکام عمل ی از عقلان 

   1عقلا    ی با بنا   ی فرق عقل نظر 

ت  ی د توجه داشت که عقلان ی شود، با ی سخن گفته م   ی ت احکام عمل ی که از عقلان   ی هنگام 

و مطابقت با واقع    ی ر ی ، برهان پذ ی ت احکام عمل ی عقلاست. مراد از عقلان   ی ر از بنا ی غ 

عقلا، رواج انجام اعمال بر    ی مراد از بنا   ی شود. ول ی حاصل م   ی آنهاست که با عقل نظر 

حاصل شده است.    ی است که تحت نظارت عقل عمل   ی رش عموم ی اساس شهرت و پذ 

عقلا  که اگر    ی ست. در حال ی ن   ی برهان   ی ن اعمال عقل نظر ی حکم به انجام عمل در ا   ی مبنا 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

، حکمت یدر آثار فاراب   ینی قیر  یو علوم غ  ییعلامه طباطبا  یانگاره ادراکات اعتبار  یکسانی  یشتر: بررسیمطالعه ب  یبرا.  1
  .1402، سال دهم، شماره چهارم، زمستان یاسلام
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عقلا با پشتوانه شهرت   ی گر بنا ی ن حکم د ی بر اساس برهان حکم دهند، ا  ی به انجام کار  

با پشتوانه عقل    ی ممکن است کار   ی گاه   ( 139الف، ص 1387،  ی آمل ی )جواد ست.  ی و توافق عموم ن 

ان مردم هم به شهرت برسد و همه بر انجام آن توافق داشته باشند.  ی باشد و م   ی برهان   ی نظر 

 .  ی عقلا دارد و هم برهان نظر   ی ن کار هم بنا ی ن صورت ا ی در ا 

و احکام    ی عقل نظر   ی احکام عمل   ی کسان ی   ، ن ی د   ی ت احکام عمل ی مقصود از عقلان 

ن مطلب تحقق ندارد و آنچه را مردم  ی که در احکام عقلا ا   ی ن است. در حال ی د   ی عمل 

  ی به حکم عقل برهان   ی ن دانست. بلکه اگر انجام کار ی توان، جزو د ی دهند نم ی انجام م 

ر مجموعه  ی د، ز ی ن رس ی صاحب د   ی امضا ج باشد و به  ی ن مردم را ی ن حال در ب ی نباشد و در ع 

 ( 139ص   الف ، 1387،  ی آمل ی جواد )   ن دانست. ی توان آن را جزو احکام د ی رد و م ی گ ی سنت قرار م 

 1ی به روش عقل   ی شناس کنش 

هستند که اراده انسان در تحقق آنها نقش دارد.    ی ق و موجودات ی ها و افعال انسان، حقا کنش 

  ی ق و موجودات ی ند. در مقابل، حقا ی گو   ی ق را حکمت عمل ی ن حقا ی از ا   ی شناخت عقل نظر 

از آنها، حکمت    ی ندارد و شناخت عقل نظر   ی هستند که اراده انسان در تحقق آنها نقش 

آنجا علوم حکم   ( 122، ص 1- 1ج   الف، 1386،  ی آمل ی )جواد نام دارد.    ی نظر    ی علوم   ی و فلسف   ی از 

، به  ی کند، پس حکمت عمل ی دا م ی ق دست پ ی به شناخت حقا   ی هستند که با روش برهان 

 پردازد.   ی م   ی انسان با روش برهان   ی اراد   ی ها شناخت اعمال و کنش 

ست  ی ن   یی ، شناخت آنها به تنها ی افعال انسان   ی از شناخت عقلان   ، ی عمل   هدف حکمت 

که موجب تکامل انسان هستند و عقل    ی انجام اعمال   ی است برا   ی ا ن شناخت مقدمه ی بلکه ا 

، انجام  ی ن شناخت ی ص داده است. بدون چن ی تشخ   ر و موجب سعادت انسان ی خ   آنها را   ی نظر 
 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

برا1 ب  ی.  به: شواهدییمطالعه  و    یابن سینا، هست  و  فارابی  نظر  از  عملی  حکمت  بودن  برهانی  بر  شتر مراجعه شود 
 .14، شماره 1399ز و زمستان ییشناخت، سال هفتم، پا
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صورت    ی د عقل نظر ی صرف و بدون صلاحد   ی وان ی ز و منافع ح ی اعمال بر اساس تسلط غرا 

 ( 125ص   الف ، 1386،  ی آمل ی )جواد   . ستند ی ر انسان ن ی رند که موجب تکامل و خ ی گ ی م 

و    ی ملکات اخلاق  ی ر ی ، موجب شکل گ ی عقل نظر  ی ها انجام اعمال بر اساس آموزه 

از    ی رو ی به واسطه پ   ی که عقل عمل   ی انسان است. وگرنه اعمال   ی در عقل عمل   ی صفات اله 

م  از خ ی غضب و شهوت صرف سامان  بهره ی دهد،  به سعادت    ی ا ر  را  انسان  ندارند و 

  ی ، تکامل عقل عمل ی عمل   و حکمت   ی عمل بر اساس عقل نظر   ی رسانند. ثمره نهائ ی نم 

  ی مافوق عل   به   موجب ارتباط تام و کامل   ن مرتبه انسان و ی تر یی نها که    دن به فناست ی و رس 

   ( 126الف، ص 1386،  ی آمل ی )جواد .  الاطلاق است 

  رشد  روح،  پرورش  شوند عبارتند از: ی ان م ی ب   ی که در حکمت عمل  ی از مباحث  ی برخ 

روابط  شکل دادن    اولاد،   ت ی ترب   خانواده،   کردن   اداره   بهتر   ت ی ف ی ک   و   منزل   ر ی تدب   اخلاق، 

  و   زهد   تقوا،   عدالت،   ی معنا   ، ی نفسان   ل ی فضا   ح، شناخت ی صح   اخلاق   محور   بر   خانواده 

ن مباحث. به طور  ی ر ا ی نظ   کشور و   است ی س   جامعه،   اداره   ملکات،   ن ی ا   به   دن ی رس   ت ی ف ی ک 

بحث    ی عمل   داشته باشد، در حکمت   ی را در پ   انسان   ی تعال   و   که کمال   ی ، هر عمل ی کل 

 ( 36و   35ص   ب، 1389،  ی آمل   ی )جواد شود.  ی م 

  ی ها از افعال و کنش   ی ق ی حق   ی ات، به شناخت ی ن دسته از واقع ی ر شناخت ا ی عقل در مس 

بدون    ی را فعل اراد ی همراه هستند. ز  ی ت و هدف ی کند که با غا ی دا م ی انسان دست پ  ی اراد 

ات  ی ن غا ی او، ا  یی قت انسان و کمال نها ی ت و هدف امکان تحقق ندارد. نسبت به حق ی غا 

انسان را بر    ی وان ی ح   ی ماد   ی ازها ی از آنها ن   ی هستند. برخ   ی و اهداف، در سطوح مختلف 

ر  ی در مس   ی کنند و برخ ی او را بر طرف م   ی و وهم   ی ال ی خ   ی ازها ی ن   ی سازند و برخ ی آورده م 

ن مرتبه از وجود انسان  ی انسانند. از آنجا که عقل در بالاتر   ی عقل   ی ازها ی بر طرف کردن ن 



 

 |   ى آمل   ی جواد   الله ت ی از نگاه آ    ن ی د   ى در احکام عمل   ى نسبت عقل و وح 

 

۱۳۵ 

انسان   یی ر تکامل نها ی حرکت در مس  ی به معنا   ی عقلان   ی ازها ی قرار دارد، بر طرف کردن ن  

قرار    ی اراد   ی ها ت تلاش و توجه خود را بر شناخت افعال و کنش ی است. پس عقل نها 

عال ی م  مراتب  تکامل  باعث  که  ا   ی دهد  با  هستند.  کنش ی او  و  افعال  شناخت،    ی ها ن 

ن ی د   ی ها مرتبه  انسان  سو ی گر  و  سمت  و  جهت  نها   یی ز  کمال  با  پ   یی متناسب  دا  ی عقل 

و مطابق با واقع از افعال    ی برهان   ، شناخت ی عقلان   ی کنند. پس مقصود از احکام عمل ی م 

او هستند؛ گرچه ممکن است در ظاهر    ی ر تکامل عقلان ی انسان است که در مس   ی اراد 

 باشند.     ی و مثال   ی ل ی تخ   ی ا حت ی   ی و ماد   ی جسمان   ی فعل 

  ی ، عمل انسان را در پ ی عقل   ی عمل   ی ها شناخت ن نکته لازم است که صرف  ی توجه به ا 

ن  ی افتد، اما ا ی فهم آن مطلب اتفاق م   ی اقامه شد، به طور ضرور   ی ندارند. اگر برهان بر مطلب 

ل به انجام عمل و اراده انجام آن  ی د که انسان شوق و م ی آ ی به مرحله عمل در م   ی فهم هنگام 

اعمال خود    ی مان داشته باشد و آن را مبنا ی د به علم خود ا ی ن معنا که با ی را داشته باشد. به ا 

           ( 23ج، ص 1389،  ی آمل ی )جواد ست، بلکه کار نفس است.  ی مان از سنخ علم و ادراك ن ی ا قرار دهد.  

ن آن، به  ی و براه  ی شود که انسان با عقل نظر ی ش گفته روشن م ی با توجه به مطالب پ 

ن و احکام  ی و قوان   ی ن ی ب ها، جهان آموزه ن  ی رسد و ا ی م   ی و عمل   ی در حکمت نظر   یی ها آموزه 

کنند. با توجه به محدود  ی ن م یی تب  یی سعادت و کمال نها   ی انسان را در راستا   ی افعال اراد 

  ی ها رسد، آموزه ی سعادتمندانه به نظر م   ی بودن توان انسان در ادراك عالم و افعال اراد 

ستند. بر  ی ن   ی انسان کاف   یی کسب کمال نها   ی برا   یی به تنها   ی و حکمت عمل   ی حکمت نظر 

رساندن    ی برا   یی ها ارائه آموزه   ی ن برا ی و د   ی ، به ضرورت وجود نب ی ن اساس، عقل نظر ی ا 

 کند.    ی حکم م   یی انسان به کمال نها 
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 1عقل  یبودن احکام عمل  یو برهان ی اعتبار

شود  ی ده م ی عام نام   ی ، حکمت به معنا ی برهان   ی ن گفته شد که احکام عقل نظر ی ش از ا ی پ 

ن  ی ل ا ی دل  ( 140، ص 3ج   ب، 1386، ی آمل ی )جواد را شامل است.    ی و عمل   ی قسم حکمت نظر که دو 

به معنا ی تقس  به کشف    ی است که به روش برهان   ی عام، علم   ی م آن است که حکمت 

م ی حقا  اراد ی ق  افعال  و  نتا   ی پردازد  و  آثار  آنها موجودات ی انسان و  نه    ی واقع   ی ج  هستند 

ت افعال  ی کشف واقع   ی است برا   ی از حکمت برهان   ی ، پس شناخت آنها، قسم ی اعتبار 

ش در کنار حکمت  ی ق ی و آثار حق   ی ق ی به علت موضوع حق   ی انسان است. حکمت عمل 

ن حال،  ی با ا   ( 35ص   ب، 1389،  ی آمل ی جواد ) ن دارد.  ی اد ی انسان نقش بن   ی ق ی در سعادت حق   ی نظر 

به ظاهر  هم دانسته شده است که    دها ی نبا   و   دها ی با   انگر ی ب   و   ی اعتبار   ی ، علم ی حکمت عمل 

 ست.  ی ت در آن سازگار ن ی بودن و کشف واقع   ی با برهان 

ساخته و پرداخته    ی ، به معنا ی بودن احکام عمل   ی ن اشکال آن است که اعتبار ی پاسخ ا 

دها  ی ها و نبا د ی و با   ی عمل   ی م اعتبار ی ست. مفاه ی ال و وهم صرف ن ی ذهن بودن و برآمده از خ 

قت  ی ن سبب، بهره مند از حق ی داشته باشند و به ا   ی ق ی و پشتوانه حق   ی ن ی توانند، منشأ تکو ی م 

تنها مفاهیمی که برای حکایت از حقایق عملی جعل  ،  ی عقلان   ی باشند. در شناخت عمل 

ان  ی ب   ی د جزو حکمت عمل ی ز نبا ی دها را ن ی دها و نبا ی علاوه بر آن، با   شوند اعتباری هستند. می 

از   ی عقل نظر  ی واقع  ی ها دها لازمه شناخت ی دها و نبا ی دانست. با  ی شده توسط عقل نظر 

،  1375،  ی آمل ی )جواد دهند.  ی ل م ی را تشک   ی و حکمت عمل   ی ق ی اعمال انسان هستند که علم حق 

  ن ی ا » د:  ی گو ی م   ی ه خبر ی بر اساس علم خود به صورت قض   پزشك   که   مانگونه ه   ( 244و   243ص 

برا   است«   انبار ی ز   گوارش   دستگاه   ی برا   غذا  ادامه  د  ی نبا   غذا   فلان » د:  ی گو ی م   ی نه   ی و در 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

برا1   و   یهست  سینا،  ابن  و  فارابی  نظر  از  عملی  حکمت  بودن  برهانی  بر  شواهدی:  به  شود  مراجعه  شتریب  مطالعه  ی. 
 .14 شماره ،1399 زمستان و زییپا هفتم، سال شناخت،
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  ی ه خبر ی به صورت قض   ز ی ن   ی حکمت عمل   عالم ه قبل است.  ی که لازمه قض   « شود   مصرف  

از عمل    ی نه   ی و بر اساس آن برا   .« است   انبار ی ز عمل    فلان ،  آن   ی قوا   و   روح   ی »برا :  د ی گو ی م 

   ( 47ص ب،  1387،  ی آمل ی )جواد د عمل شود.«  ی »فلان عمل نبا   د: ی گو ی م 

آن    ی قوا   و   ی انسان   نفس   ات ی شناخت از خصوص   ه ی به عنوان نمونه علم اخلاق، بر پا 

  ی ك و دور ی کسب ملکات ن   ی برا   ی رد و موضوع آن شناخت ملکات نفسان ی گ ی شکل م 

  ی اخلاق هستند که بخش   ی ان علم برهان ی ها اساس و بن ن شناخت ی از ملکات ناپسند است. ا 

هستند که در    ی اخلاق   ی دها ی دها و نبا ی ها، با ن شناخت ی است. لازمه ا   ی از حکمت عمل 

  ی گاه   ی ار ذکر شوند و حت ی د بس ی ن علم شا ی ستند. گرچه در ا ی ن علم ن ی قت جزو ا ی حق 

  ی ا شه ی ر   ی ن جهت که دارا ی دها به ا ی دها و نبا ی شوند. پس با   ی اخلاق   ی ها ن گزاره ی گز ی جا 

  ی تلق   ی و برهان   ی ق ی ز حق ی اند، خودشان ن شده   ی ناش   ی ق ی حق   ی ها اند و از شناخت ی ق ی حق 

اعتبار    به   هستند که   یی دها ی نبا  و  دها ی با  از  ر ی دها، غ ی دها و نبا ی با  ن ی ن لحاظ ا ی اند. از ا شده 

  تجاوز   معتبران   اعتبار   قلمرو   از   و   ندارند   ی ن ی تکو   شه ی ر   و   ند ی نما ی م   بازگشت   صرف 

   ( 227، ص 1- 1ج   الف، 1386،  ی آمل ی )جواد   . ند ی نما ی نم 

ت و حق و  ی ا ملک ی مانند حسن و قبح  ی م اعتبار ی مفاه  ی دها، برخ ی دها و نبا ی ر از با ی غ 

شوند. در   ی آنها تلق  ی ر ی د مانع برهان پذ ی روند که شا ی به کار م   ی ... هم در حکمت عمل 

م  ی ت تقس ی بر واقع   ی د گفت، اعتبارات انسان به دو دسته اعتبارات محض و مبتن ی پاسخ با 

  ی ول   دهد ی م   اعتبار   و   بها   ی کاغذ   به   ی کار   انجام   ی برا   انسان   ی گاه   ، شوند. به عنوان مثال ی م 

  ل ی ذ   و   صدر   مانند   د؛ ن ندار   ی ن ی تکو   ۀ ش ی ها اعتبارات محضند که ر ن ی ا   کند، ی م   باطل   را   آن   بعد 

  گر، ی د   ی فصل   در   و   اتاق   ك ی   از   ی ا گوشه   ، ی فصل   در   انسان،   است   ممکن   که   مجلس   ك ی 

ن  ی از ا  کدام   چ ی ه  . بداند  ل ی ذ  را   آن   مقابل   و  دهد   قرار   مجلس  صدر   را   اتاق   آن   گر ی د   ۀ گوش 

، با  ی اعتبار   ی ها از گزاره   ی که برخ   ی . در حال ستند ی ن   ن ی تکو قت و  ی اعتبارات، بر اساس حق 
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اعتبار  الفاظ  از  شده ی تشک   ی آنکه  ول ل  در ش ی ر   ی اند  تکو   دارند   ن ی تکو   ه  از  خبر  ی و  ن 

  معتبر   دست   ی کل   به   تا   ند ست ی ن محض    ی عتبار م و احکام متشکل از آنها،  ی ن مفاه ی ا .  دهند ی م 

  بر اعمال انسان، اگر    ی بد   و   ی خوب درباره    ی به عنوان مثال احکام عمل   . د ن باش   شده   سپرده 

د  اساس    اساس  بر   چون ل،  ی و م  قه ی سل  ی رو  از  نه  باشند   ی روح انسان   ت یل واقع  و   روح   تجرل

   ( 28ص ب،  1387،  ی آمل ی )جواد   ند. ر ی پذ   برهان ستند و  ی محض ن   ی اعتبار   ، ند ت یل واقع 

  و  د ن ندار   بازاء«   ما »   خارج   در   که   است   ن ی ا   ، ی عقل   ی احکام عمل   بودن   ی اعتبار   ی معنا 

  و   قبح   حُسن،   عدل،   ظلم،   ، یی دروغگو   ، یی راستگو   عنوان   به   مستقل   ی وجود   خارج،   در 

آن    یی راستگو   ن، ی ا   م یی بگو   و   م ی کن   اشاره   آن   به   م ی بتوان   ما   که   ندارد   وجود   آنها   مانند  و 

  وجود   خارج   در   م ی مفاه   ن ی ا   اعتبار   انتزاع   منشأ   البته .  عدل است ن ظلم و آن  ی ا ا ی   یی دروغگو 

و    ی ، از عقل نظر ی که اگر احکام عمل   ی در حال .  ن جهت در خارج موجودند ی و به ا  دارد 

ال انسان  ی ها و ام و از خواسته   محضند   ی اعتبار رند،  ی شکل نگ   ی ن ی ات تکو ی براساس واقع 

  . د ن ندار   ی مصداق خارج   چ ی ه   و او    ی ق ی حق   ی ازها ی ت انسان و ن ی کنند نه واقع ی م   ی رو ی پ 

  و   ی عصر   در   است   ممکن   اند و ه وابست   محض   قرارداد   به   که   ی عاد   رسوم   و   سنن   مانند 

ستند  ی ن   ی برهان   ی ن احکام ی . چن د ن باش   بد   گر ی د   ی ا منطقه   و   گر ی د   عصر   در   و   خوب   ، ی ا منطقه 

  ه ی متعال   حکمت شوند.  ی حاصل م   ی و سفسط   ی ا شعر ی   ی ، خطاب ی و بر اساس مقدمات جدل 

  ی واقع   و  ی ن ی تکو  منشاء   ی دارا   اعتبار آن را    داند بلکه ی نم   محض   ی اعتبار   را   ی احکام عمل 

جواد 28ص   ب، 1387،  ی آمل ی )جواد .  ند هست   ز ی ن   ساز   ت ی واقع داند که  ی م  را  ی ز   ( 243، ص 1375،  ی آمل ی ؛ 

  ی ن ی ت تکو ی با واقع   ی ا د به گونه ی داشته باشند، با   ی ق ی ر حق ی اگر بخواهند تأث   ی احکام عمل 

باشند.   ارتباط    و   کند   م ی تنظ   ی خارج ات  ی واقع   بر اساس   را   خود   ی کارها د  ی با   انسان در 

ز  ی آنها ن  ی ق ی ر حق ی شکل دهد تا از تأث  ی ن ی تکو   و   ی ق ی حق  ی ات خود را بر اساس مباد اعتبار 

   ( 25ب، ص 1387،  ی آمل ی )جواد بهره ببرد.  
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۱۳۹ 

  تابع   ی گاه   ی احکام عمل ن است که انسان در  ی ت ا ی بر واقع   ی فرق اعتبار محض با مبتن  

؛  است ...  و   همسر   لباس،   مسکن،   غذا،   ازمند ی ن ن حالت چون  ی خود است. در ا   ی درون   ز ی غرا 

  علاقه   ، سازد ی م   برطرف   را   ازش ی ن   که   ی ز ی چ   به ...  و   مت ی ملا   و   ان ی ز   و   سود کسب    ی برا 

  آن  و  گردد ی م  متنفلر  شود، ی م  ازش ی ن  رفع  مانع  آنچه  از  و  شمارد ی م  کو ی ن  را   آن  و   کند  دا ی پ 

  ی ات ی اعتبار   آن،   مانند   و   عداوت   و   محبلت   قبح،   و   حُسن ن حالت،  ی در ا   . پندارد ی م   ح ی قب   را 

  ی ت ی واقع   و   قت ی حق   انسان   وجود   از   خارج اند و  ز شکل گرفته ی ل و غرا ی بر اساس م   که   هستند 

  ی ازها ی ت انسان و ن ی اما اگر اعتبارات بر اساس واقع   ( 437ص ،  10جلد   ، الف 1389،  ی آمل ی )جواد .  ندارند 

اساس غر ی او شکل بگ   ی ق ی حق  نه بر  م ی رند  دارا   ل، ی زه و  اثر حق   ی اعتبارات    ی ق ی منشأ و 

  از به غذا، مسکن، ی انسان و اقامه برهان، ن   ی قت وجود ی خواهند بود. اگر عقل بر اساس حق 

رد،  ی قبح و محبت و عداوت شکل بگ ن اساس، حسن و  ی ن کند و بر ا یی لباس و ... را تب 

 ند.    ی پشتوانه و آثار واقع   ی و دارا   ی ق ی اعتبارات، حق 

 ی انین وح ید  یاحکام عمل

دها  ی ها و با ست ی از هست و ن   ی ا و اعتقاد به مجموعه  ی و عمل  ی ن سلسله معارف علم ی د 

است که اگر    ی ، مجموعه معارف ی ان ی ن وح ی د   ( 145ص   الف، 1384،  ی آمل ی )جواد   است.   دها ی و نبا 

ابد.  ی خود دست    یی تواند به کمال نها ی خود را بر اساس آن سامان دهد، م   ی انسان زندگ 

.  ی و حقوق   ی فقه   ی و برخ   ی اخلاق   ی هستند و برخ   ی شناخت   ی ن، هست ی از معارف د   ی بخش 

ا   ی ان ی ن وح ی د   ( 19ص   ج، 1389،  ی آمل ی ؛ جواد 5ص   ب، 1384  ، ی آمل ی جواد )  ن معنا، خواسته فطرت  ی به 

فطرت   چون  و  تغ انسان است  نم یی ها  د ی ر  اله ی کند،  تغ   ی ن  نم یی هم  ،  ی آمل ی )جواد کند.  ی ر 

   ( 145الف، ص 1384

ان انسان و خدا را  ی لازم درباره جهان و روابط م   ی ها ، شناخت ی شناخت   ی معارف هست 

ند و  ی نما ی م   ی ، صفات و ملکات را معرف ی دهند. معارف اخلاق ی ار انسان قرار م ی در اخت 
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  شناسانند ی را م   یی ها ، کنش ی شناسانه و اخلاق   ی هست   ی ها متناسب با شناخت ،  ی احکام عمل 

از به انجام آنها  ی ن   یی دن به کمال نها ی و رس   ی کسب ملکات و صفات اله   ی که انسان برا 

  ی ها شناخت   در   را ی ز .  اتند ی خلق   و   ی شناس   ی هست   ه ی پا   بر   ن، ی د   ی عمل   احکام   ی استوار دارد.  

ملکات    کسب   با   کمال   ن ی ا   به   دن ی رس   و   شود ی م   روشن   انسان   یی نها   کمال   ، ی شناخت ی هست 

  ان ی ب   ن ی د   ی اخلاق   بخش   را   ملکات   انواع .  د ی آ ی م   د ی پد   نفس   در   که   است   ی و اوصاف اله 

  در   انسان   ی نفسان   ات ی خلق   و   ی ن ی تکو   کمال   با   که   ی اعمال   د ی با   ملکات،   کسب   ی برا .  کند ی م 

.  رد ی گ ی م   صورت   کار   ن ی ا   ی عمل   احکام   بخش   در   که   شوند   ن یی تب   ن ی د   ی سو   از   ارتباطند 

  ه ی پا   بر   و   دارند   قرار   ی ن ی د   ی ها شناخت   از   گر ی د   دسته   دو   امتداد   در   ن، ی د   ی عمل   احکام   پس 

 . استوارند   آنها 

از    ( 5ب، ص 1384،  ی آمل ی )جواد سبحان است.    ی خدا   ی ، اراده و علم ازل ی ان ی ن وح ی منشأ د 

  ی ها شود و متناسب با گزاره ی ن صادر م ی ا همان د ی   ی ا ه ی و پا   ی اساس   ی ها ن منشأ گزاره ی ا 

ن  ی ن مرتبط با د ی و قوان   ی عمل   ی ها ط افراد و ملل مختلف، گزاره ی ، بر اساس شرا ی اساس 

ن  ی ر از د ی ن، غ ی د   ی مان به محتوا ی رش و ا ی پذ   ی ن به معنا یل تد   ( 6ص   همان، ) رند.  ی گ ی شکل م 

تدو  و  جعل  د ی است.  تد ی ن  ا  امل خداست؛  کار  ا ی ن  و  است. ی ن  بشر  نفس  فعل    مان، 

»وح ی نظ   یی ها گزاره  و  دارد«  وجود  جهنم  و  »بهشت  دارد«،  »خدا وجود  جانب    ی ر  از 

و قض  آن جهت که گزاره  از  است«  د ه ی خداوند  د ی اند جزء  و    ی علم   ی قت ی ن، حق ی نند و 

،  ی خداوند و بهشت و دوزخ و وح   ی عن ی ها؛  ن گزاره ی ا   ی که محک   ی است. در حال   ی اعتقاد 

با    ( 19ص   ج، 1389،  ی آمل ی جواد ) قند.  ی و از سنخ حقا   ی ن ی تکو   ی ستند بلکه موجودات ی ن ن ی ن د ی ع 

ستند، اگر  ی بدون معنا ن   ی انسان قابل شناختند و تنها الفاظ   ی ق برا ی ن حقا ی توجه به آنکه ا 

و مطابق با    ی ق ی ، علم حق ی ر از وح ی غ   ی ق ی ق از طر ی ن حقا ی از ا   ی انسان بتواند به هر بخش 

 دا کرده است.  ی ن دست پ ی از د   ی قت به بخش ی دا کند، در حق ی واقع پ 
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۱۴۱ 

  مسبوق   هم   ، شود ی م   کشف   معتبر   نقل   با   ی زمان   و   عقل   با   ی گاه   که   ن ی د   ی احکام عمل  

  ( 621، ص 10الف، ج 1389، ی آمل ی )جواد . ی ن ی ع  فر ی ک  و  پاداش  به  ملحوق  هم   و ند ی ق ی حق  ی ملاکها  به 

و    انتزاع   ده یی زا   و   برخوردارند   ت یل واقع   و   اصالت   از   ز ی ن ن ی د   ی عمل   ن ی قوان پس احکام و  

  ت یل واقع   جهان   و   ن ی تکو   در   شه ی ر   ا ی   باشد   ی ن ی تکو   خود،   که   ز ی چ   هر   ستند و ی اعتبار تنها ن 

         ( 244ص ،  1375،  ی آمل ی )جواد   . است   برهان   اقامه   و   ی شناخت عقل   قابل   باشد،   داشته 

ست  ی ن رو ن ی بودن آنها تنها از ا   ی ن اعتبار ی ن در ع ی د   ی داشتن احکام عمل   ی ن ی جنبه تکو 

  اند ی ق ی حق  جهنلم  و  بهشت   به   ملحوق   و   مفاسد   و   مصالح   ی ق ی حق   ی ها ملاك    به  مسبوق که  

  ( 565ص ،  13ج   ، الف 1389،  ی آمل ی )جواد .  دارند   قت ی حق   از   ی سهم ز  ی ن   ی اعتبار   ی احکام عمل   خود   بلکه 

اء،  ی قت اش ی که عالم به حق   ی هستند در حال   ی ن احکام از نظر ما اعتبار ی د بتوان گفت، ا ی شا 

ان مردم  ی مشهور م   ی ها ند. مانند گزاره ی ب ی م   ی ت ی قت و واقع ی هم حق   ی اعتبار اء  ی ن اش ی ا   ی برا 

شان  ی رش همگان ی ت داشتن آنها توجه ندارد و به آنها تنها از جهت پذ ی به واقع   ی که کس 

مشهور،    ی ها ت است به گزاره ی قت و واقع ی که دنبال حق   ی که کس   ی شود. در حال ی توجه م 

کند و به  ی ا عدم مطابقتشان با واقع توجه م ی نه از جهت شهرتشان بلکه به جهت مطابقت  

 آنهاست.            ی دنبال اثبات صدق و کذب واقع 

 ی ان ی ن وح ی در شناخت د   ی نقش عقل برهان 

  ن ی د   ی اساس   ی ها گزاره   به   تواند ی م   خداوند   فرستادگان   ق ی طر   از   شده   نقل   ی ا ی قضا   با   انسان 

  عبادت   لزوم   اله،   و   رب   و   خالق   وجود   اصل   مانند .  ببرد ی پ   آنها   با   مرتبط   ن ی قوان   و   احکام   و 

  و   ی اس ی س  و  ی حقوق   ، ی اخلاق  ی ها نه ی زم  در  ی عمل  ن ی قوان  و  احکام  لزوم  و  او  از  اطاعت  و 

  ن، ی د   ی اساس   ی ها گزاره   شناخت   ی برا   ی گر برا ی ن شد، راه د ی که از د   یی با توجه به معنا ...  

  ج ی نتا   از   . است   ی برهان عقل   است؛   ن ی د   ی عمل   احکام   و   ی شناخت   ی هست   بخش   شامل   که 

  شده   اد ی   ی عمل   فلسفه   و   ی اله   فلسفه   ن ی عناو   با   موضوعات،   ن ی ا   در   ی برهان   عقل   از   حاصل 
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،  ی ل معتبر نقل ی ن است و با ملاحظه دل ی ، منبع د ی عقل برهان   ( 6ص   ب، 1384  ، ی آمل   ی جواد ) .  است 

که هر آنچه را با ملاحظه برهان    ی ل معتبر نقل ی ن است؛ مانند دل ی د   ی ش همان فتوا ی فتوا 

 ( 130ص   الف، 1387،  ی آمل ی )جواد ن است.  ی ثابت کند، د   ی عقل 

  اصطلاح،  در  و  است  ی ن اله ی د  جزو  شود،  کشف  ، ی برهان  ی عقل   ل ی دل  با  ی ا گزاره  اگر 

و    ی ع ی ان، فلسفه طب ی ن م ی در ا   ( 7ص   ب، 1384  ، ی آمل ی جواد ) .  شود ی م   ده ی نام   عام   ی معنا   به   فلسفه 

تحت    ی است مدن، همگ ی ر منزل و س ی ات، تدب ی شامل اخلاق   ی و تمام حکمت عمل   ی اض ی ر 

ن  ی رند و جزو د ی گ ی آن شکل م   ی ها شه ی و اند   ی هستند و بر اساس مبان   ی اشراف فلسفه اله 

 شوند.  ی دانسته م 

  ی ست، بلکه عقل در برابر نقل است. محتوا ی از آن ن   ی ن و جدا ی ، مقابل د ی عقل برهان 

گونه که نقل معتبر، معتبر  دهد. همان ی ل م ی ن را تشک ی د   ی ، محتوا ی نقل ا  ی   ی ل عقل ی هر دل 

ل  ی دل  ی با محتوا  ی چ فرق ی آن، هر آنچه باشد ه  ی ز معتبر است و محتوا ی است، عقل ناب ن 

و    یی که از متون روا   ی اسلام، احکام   ی اس ی و س   ی ل اجتماع ی ن رو، در مسا ی ندارد. از ا   ی نقل 

گر سخن،  ی ندارد به د   ی ، فرق ی ج به دست آمده از عقل برهان ی شود، با نتا ی اخذ م   ی قرآن 

م شده  ی بدان اشاره مستق  ی که در متون نقل  ی ل ی اسلام، تنها به آن دسته از مسا   ی اس ی نظام س 

م ی که از طر احکامی  ابد، بلکه  ی ی اختصاص نم  ز  ی ن   ی ن ی شود و متون د ی ق عقل، حاصل 

ت استناد آن ی مشحون از تصر  شود.  ی محسوب م   ی ن ی م نظام د ی هاست، از تعال ح به صحل

 ( 181ج، ص 1387،  ی آمل ی )جواد 

ه   مهم   و   ی اساس   نکته   ن ی ا   به    و   ن ی د   برابر   در   نه   است   نقل   برابر   در   عقل   که   شود   توجل

  و   ی شرع   حجت   ز ی ن   را   عقل   داده،   قرار   ی ن ی د   معرفت   منبع   را   ی نقل   ادله   که   ی خداوند   همان 

  با   ی نقل   ل ی دل   ك ی   مفاد   ی ناسازگار   در   صورت   ن ی ا   در   است،   داده   قرار   ن ی د   شناخت   منبع 

  آن  آنکه  نه  راند؛   سخن  نقل  و  فلسفه  ا ی  علم  تعارض  از  د ی با  ی فلسف   ا ی  ی علم  معرفت  ك ی 
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۱۴۳ 

       ( 110ص ج،  1389،  ی آمل ی )جواد شمرد.    ن ی د   و   فلسفه   ا ی   علم   تعارض   بر   ی شاهد   را  

  ی اسلام   ، خدا   کار   ن یی تب   و   است   ی اله   فعل   و   خلقت   ر ی تفس و مطابق با واقع،    ی ق ی حق   علم 

  آن   . بپندارد   عت ی طب   را   خدا   خلقت   و   ابد ی درن   را   قت ی حق   ن ی ا   شخص عالم   گرچه   است، 

  تا   ست ی ن  علم  و  است  مرکب   جهل   واقع   در  ال ی خ   و  است   وهم  که  علوم  ی محتوا  از  دسته 

    ( 143ص   ج ، 1389،  ی آمل ی )جواد   . شود   آن   حال   شامل   بودن   ی راسلام ی غ   ا ی   بودن   ی اسلام   از   سخن 

  به تواند ی م   عقل،   را ی ز  ست، ی ن   ی وح   از   انسان   ی از ی ن ی ب   ی معنا   به   ن توسط عقل ی فهم د 

  ی اله   ی وح   و  ی ب ی غ   ی راهنما   ازمند ی ن   و   فهمد ی نم   را  زها ی چ  ی ار ی بس   فهمد ب  که   رسد ب   یی جا 

  در   و   است   ی عقل   ل ی دل   د یل مؤ   ، ی نقل   ل ی دل   دارد،   راه   ی عقل   برهان   که   یی ها قسمت   در .  است 

  او  ، ی د یی تأ  نه و  ی س ی تأس   و  یی ابتدا   م ی تعل  باب  از  ، ی وح   و   نقل  ندارد،  راه  که  یی ها قسمت 

  اصطلاح،   به   و   منبع،   نه   است   ی خوب   مستمع   موارد،   ن ی ا   در   عقل   و   کند؛ ی م   یی راهنما   را 

  حوزه   در   ی گاه   ، ی عقل   مستقلات   حوزه   در   ی گاه   عقل،   . دکننده ی تول   نه   است؛   کننده مصرف 

  ی ها بحث ،  دهد ی م   فتوا   المقدمه ی ذ   و   مقدمه   استلزام   باب   از   ی گاه   و   ، ی عقل   ملازمات 

  به   خواه   و   ربا،   بدون   ی بانکدار   مه، ی ب   ع، ی ب   صورت   به   خواه   ، ی اقتصاد   و   ی حقوق   ق ی عم 

  قابل   قسمت   کن ی ل   کنند؛ ی م   استمداد   ت ی روا   ی اصل   خطوط   از   گرچه   گر، ی د   ی ها صورت 

    ( 76و    75ص ،  3ب، ج 1386،  ی آمل ی )جواد   . دارد   برعهده   عقل   را   آن   توجه 

  ات ی روا   در   که   ابد ی   دست   عقاید   و   نظرات   از   ی ار ی بس   به   تواند ی م   ی برهان   عقل   با   انسان    

  ی ر ی تدب  با   تواند ی م  عقل  از   استفاده  با   بشر . است  نشده  ی ا اشاره  ها آن  به  ماً ی مستق   ات، ی آ  و 

  اصول   با   تطابق   اثر   در   که   ی تر ش ی ب   آرامش   و   ی راحت   از   را   خود   ی و ی دن   ی زندگ   کارشناسانه، 

  مُعْض لات   از   و   کند   مند بهره   شود ی م   حاصل   د ی جد   ی آور فن   و   علوم   و   اسلام   ی ارزش 

که   ی ار ی بس    آن   با   ، ی عقل   منابع   از   ی بخش   گرفتن   ده ی ناد   اثر   در   ی انسان   جامعه   برهد 

  و   د ی جد   ی آور فن   و   اسلام   ی ارزش   اصول   ق ی تلف   اثر   در   که   یی رها ی تدب   ن ی چن   . روست روبه 
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  ی آسمان   ی دستورها   و   ن ی د   از   ی جدا   تنها   نه   د، ی آ ی م   دست   به   بشر   ی فکر   ی آوردها دست 

     ( 167ص ج،  1387،  ی آمل ی )جواد .  شود ی م   محسوب   آن   ی جداناشدن   جزء   بلکه   ست، ی ن   آن 

است و    ی ن ی ن د ی دار ادراك و فهم قوان د توجه داشت که عقل تنها عهده ی ر با ی ن مس ی در ا 

ست، بلکه  ی زان آن ن ی عت و م ی ساز و مبدأ شر ن ی کند. عقل د ی جاد نم ی را ا   ی رو حکم چ ی به ه 

ن عقل  ی آن است. همچن   ی روشنگر محتوا   ، ن و همچون چراغ ی انگر د ی نه، نما ی همچون آ 

ابد، لذا در  ی ی ا ناقص م ی را اشتباه    ی ان منسوخ و جعل ی اد   ی ا دستورها ی از اوصاف    ی ار ی بس 

ال  ی دهد و آن را محصول وهم و خ ی بودن آن فتوا م  ی رد و به خراف ی گ ی برابر آنها موضع م 

      ( 25و   24ج، ص 1389،  ی آمل ی )جواد اسلام خاضع است.    ی عن ی ن حق؛  ی داند؛ اما در برابر د ی م 

        ی ن ی د   ی ها با گزاره   ی نسبت احکام مختلف عقل 

ن دانسته شده، لازم است  ی د  ی ها شناخت آموزه  ی ، منبع برا ی با توجه به آنکه عقل برهان 

ش  ی موضوعات، پ   ی در بعض   ی شود. برهان عقل   ی ن بررس ی نسبت احکام عقل با احکام د 

موضوعات بدون برهان     ی و در بعض   ی ان نقل ی گر، همراه ب ی د   ی و در بعض   ی ان نقل ی از ب 

 است.   ی ان نقل ی افت ب ی و    ی عقل 

د  ی اول با   ی را در حکمت نظر ی است. ز   ی ان نقل ی قبل از ب   ی ن، برهان عقل ی . در اصول د ۱

ن  با خالق و  ارتباط  انسان و لزوم  به د ی وجود خالق جهان و سعادت  انسان  برا ی از    ی ن 

ن در حکمت  ی ن حق بهره ببرد. همچن ی ن شود تا انسان بتواند از د یی دن به سعادت تب ی رس 

و راه شناخت او قبل از    ی افت کننده وح ی و شخص در   ی به وح   ی از جامعه بشر ی ن   ی نظر 

امبر و اطاعت  ی ت از پ ی ز لزوم حما ی ن  ی ن هستند. در بخش حکمت عمل ی شناخت خود د 

 شوند.  ی ح داده م ی ن توض ی غ د ی تبل   ی لات برا ی تسه از او و فراهم کردن  

د ۲ احکام  محدوده  در  همتا ی .  عقل،  م   ی ن،  فتوا  مؤ ی نقل  نقل،  و  عقل  و  د  یل دهد 

که در بحث گرند؛ همان ی کد ی  دل ی عقل   ی ها گونه  عقل ی ، دو  ا در  ی معاون هم هستند    ی ل 
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 گرند. ی کد ی اور  ی   ی ل نقل ی ، دو دل ی مسائل نقل  

افت  ی ز  ی ن   ی ل معتبر نقل ی ابد و دل ی ء را ن ی . اگر عقل با تلاش خود، حکم خاص ش ۳

کند. مثلا  ی ن م یی را تع   ی ص خودش، حکم شرع ی ن حالت عقل بر اساس تشخ ی نشود، در ا 

اط  ی به احت   ی ح است، گاه ی ان« قب ی د: »عقاب بلا ب ی گو ی دهد و م ی به برائت حکم م   ی گاه 

ه انسان مشغول است، اشتغال  ی گو ی دهد و م ی حکم م  ه را م د: اگر ذمل ه، برائت ذمل طلبد  ی ذمل

که نقل    ی دهد. پس عقل در احوال ی حرج و ضرر حکم م   ی به نف   ی ر و گاه یی به تخ   ی و گاه 

 ( 132الف، ص 1387،  ی آمل ی )جواد تواند حکم شرع را کشف کند.  ی وجود ندارد، م 

 انواع افعال انسان و حکم عقل نسبت به آنها 

کند.  ی را صادر م   ی دارند و با ملاحظه آنها، عقل احکام مختلف   ی افعال انسان انواع گوناگون 

   : است   دسته   سه   انسان   افعال   نگاه،   ك ی   از 

ه   که در ذات خود متصف به حسن و قبح هستند و علت   ی افعال .  ۱ قبح به    و   حسن   تامل

به طور    و ظلم   است   ط و احوال، حَسَن ی در همه شرا   ظلم. عدل   و   عدل   روند مانند ی شمار م 

را   ی خاص   ك، فعل ی چ ی شوند و ه ی ان م ی ب   ی حکم به صورت کل ن دو  ی ا  . است  ح ی ، قب ی کل 

  ی ط مختلف، هر فعل خاص ی کنند. بلکه در احوال و شرا ی نم   ی به عنوان مصداق خود معرف 

 رد. ی گ ی ن دو قرار م ی ك از ا ی شود تا معلوم شود مصداق کدام   ی د بررس ی با 

ن حال،  ی ستند، با ا ی ح ن ی اتصاف به حسن و قب   ی برا   تام   در ذات خود، سبب   که   ی افعال .  ۲

ر است.  یی ط مختلف قابل تغ ی ن را دارند که با توجه به شرا ی ن عناو ی از ا   ی ک ی صدق    ی اقتضا 

در خطر باشد،    ی اگر جان مؤمن   ی داند، ول ی خوب م  ی کار  که عقل آن را  یی مانند راستگو 

 گفتن خوب است. ست و دروغ ی گر خوب ن ی د 

ستادن و  ی مانند ا   مباحاتند.   از   حسن و  ی اقتضا   نه   و   دارند   قبح  ی اقتضا   نه   که  ی افعال .  ۳

  ی گر ی د   ن ی عناو   معروض   که ن ی ا   مگر   ح؛ ی نه حسن است و نه قب   ی نشستن که به طور کل 

    ( 144و  143ص   الف، 1387،  ی آمل ی )جواد   . رد ی گ   قرار 
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ن شناخت،  ی در ا   گرچه   کند، ی م   ن درك ی د   ی ها مستقل از آموزه   را   فعل   قسم   سه   هر   عقل 

  کاشف   و   ن ی د   مجموعه   ر ی ز   د کننده حکم عقل است بلکه احکام عقل، یی ن تأ ی د   ی ها آموزه 

از آن.    ی ن هستند نه قسم ی ان شده در د ی ب  ی ها م آموزه ی خدا هستند. احکام عقل قس  حکم 

  کرد،   را   حَسَن   کار   فلانْ  ی کس   کند که اگر ی حکم م   باشد،   ی نقل   ل ی دل   منتظر   که  آن ی ب   عقل، 

  حکم   عقل  مثلاً  است؛   جهنم  مستحق  کرد،   را  ح ی قب   کار    فلانْ   اگر  و   دارد  بهشت  استحقاق 

به    که چنان   است؛   جهنم   مستحق   خائن،   انسان   و   است   ح ی قب   امانت،   در   انت ی خ   که   کند ی م 

  امت ی ق   در   عذاب   موجب   و   است   ممنوع   و   ح ی قب   ، ی ز ی انگ فتنه   که   کند ی م   حکم   یی تنها 

 ( 144و    145الف، ص 1387،  ی آمل ی )جواد   . شود ی م 

 محدوده حکم عقل 

از  ی ن ی ن صورت ب ی ا در ا ی ن را درك کند، آ ی تواند احکام د ی م   ی با توجه به آنکه عقل برهان 

تواند  ی را م   ن ی و اصول د   ی کل   خطوط د گفت، عقل  ی نخواهد شد؟ در پاسخ با   ی از وح 

  ی ات آن از عهده درك عقل مستقل از وح ی ن و جزئ ی شناخت تمام احکام د   ی بفهمد ول 

است.  ص 1ج   ب، 1386،  ی آمل ی )جواد   خارج    معاد عقل،  :  د ی گو ی م   معاد   درباره   نا ی س   ابن   ( 327، 

ان شده در شرع، از توان عقل خارج است  ی ب   ی درك معاد جسمان   ی ول   فهمد؛ ی م   را   ی روحان 

  مسائل   ات یی جز :  د ی گو ی م   عهد   رساله   در ن  ی همچن   ن بهره گرفت. ی د از د ی درك آن با   ی و برا 

ن را  ی د   ی کل   خطوط عقل تنها  .  است   محض   رو ی پ   عقل،   در آنها،   و   د ی بگو   عت ی شر   د ی با   را 

ن  ی د   جز   ، یی جز   سائل شناخت م   ی برا   ی راه   چ ی ه   ی ول   اند ان شده ی ن هم ب ی فهمد که در د ی م 

  عقل .  ندارد   راه   حج   و   زکات   روز،   نماز،   ات یی جز   مانند   ی مسائل   عقل هرگز به   ندارد؛   وجود 

  81ص  ب، 1387،  ی آمل ی جواد )  . باشد   د تابع شرع ی با   و   فهمد ی نم   را   احکام  از   ی ار ی بس   که   فهمد ی م 

  به   ی نظر   عقل   خود   بلکه   کند، ی نم   ل ی تحم   عقل   بر   ی کس را    ادراك   ت ی محدود   ن ی ا   ( 279و  

  ن ی شتر ی ب   و   ن ی بهتر   رو   ن ی ا   از   . است   معترف   مسائل   از   ی ار ی بس   در   ش ی خو   قصور   و   جهل 
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ت   و   ی وح   به   از ی ن ل  ی دلا   ،  ی آمل ی )جواد   . شده است   اقامه   ی نظر   عقل   توسط   ی اله   ن ی د   و   نبول

      ( 48ص   ج، 1387،  ی آمل ی ؛ جواد 60و   59ص   ج، 1389

هر دو همراه با اشتباه و خطا هستند. حال    ی و نقل   ی گر آن است که علوم عقل ی نکته د 

ه کرد.  ی توان تک ی نم   ی خطا راه ندارد. پس به عقل مجرد از وح   ی اله   ی آنکه در ساحت وح 

گاه علوم  چ ی غمبر قرار ندارند. ه ی لسوف در مقابل پ ی ف   م و ی ست و حک ی ن   ی عقل در مقابل وح 

ا آن علوم م ی ن   ی مانند فلسفه، هم سطح وح   ی عقل    ی توانند هم سطح علوم نقل ی ستند؛ امل

له مفسران  ی کند با آنچه از ظواهر قرآن به وس ی افاده م   ی آنچه برهان فلسف   ی عن ی باشند؛  

  عقل   ( 35ج، ص 1389،  ی آمل ی )جواد کسان است.  ی متحد و    ی شود هم سطح، بلکه گاه ی ده م ی فهم 

  تواند ی م   فقط   بلکه   ندارد،  ارائه   ی برا   ی مطلب   خود   از   ی ن ی د   و   ی اله  احکام   و   ع ی تشر  عالم   در 

  حکم   ی عن ی   کند؛ ی م   حکم   عقل   شود ی م   گفته   نکه ی ا .  باشد   ی اله   احکام   ادراك   ی برا   ی منبع 

  ی واقع   حاکم .  است   حکم   بدون   ی عمل   و   ی نظر   حکمت در    عقل   وگرنه   فهمد ی م   را   خدا 

قادر به    آخرت،   و   ا ی دن   ی ملاکها   به   جانبه   همه   ی آگاه   و   مطلق   علم   از   گذشته   که   است   آن 

  و   ح ی تقب   ، ان ی عاص   درباره   عقل   کار   تنها   . د ی آ ی برنم   عقل عهده    از   ن ی ا   و   باشد   عقاب   عتاب و 

  مسائل   در   عقل   حکم  ر ی نظ  ، فاعل  ا ی   فعل   ك ی   قبح   و   حسن  به  عقل   حکم . آنهاست  مذمت 

      ( 40ج، ص 1389،  ی آمل ی )جواد   . است   واقع   کشف   ، تنها ی فلسف   و   ی اض ی ر   و   ی تجرب 

  عقل   کار   و   ندارد   ی ت ی ولا   و   ت ی آمر   و   ت ی مولو   چ ی ه   و   است   ادراك   صرفاً   ی نظر   عقل   کار 

  مسلط   او   ی عمل   عقل   که   ی شخص   . است   ی شخص   امور   ی فرمانده   و   ر ی تدب   و   است ی س   ی عمل 

  به   نسبت   ی ول   کند   اعمال   را خود    ت ی ر ی تواند مد ی تنها نسبت به خود م   ، اوست   ی قوا   بر 

شخص    ی بر قوا   ی ، عقل عمل ی ندارد. علاوه بر آنکه گاه   ی چ تسلط ی ه   گر ی د   اشخاص 

  عت ی شر   مصباح   عقل   ( 45ص   )همان،   . کند ی م   ی رو ی پ   نفس   ی هوا   ندارد و از   ی ز تسلط ی انسان ن 

  در  عقل   شأن  به  ی افراط  ی نگاه  پندارند ی م  عت ی شر  و  ن ی د   زان ی م   را   آن  که   ی کسان  و  است 
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  مطابق   هرچه  که  معناست  ن ی ا   به   ن ی د   ساحت   در   عقل   بودن  زان ی م   را ی ز  دارند،  ن ی د   قلمرو 

  جزء  و   بوده  ح ی صح   کند،   برهان  اقامه   آن   ی درست   بر   تواند ی م   عقل   و   است   عقل   با   موافق   و 

  امد، ی برن   آن   ی استدلال   د یی تأ   از   عقل   و   نبود   موافق   عقل   با   هرچه   و   شود ی م   محسوب   ن ی د 

   ( 51ص ج،  1389،  ی آمل ی )جواد   . د ی آ ی نم   حساب   به   ن ی د   جزء   و   است   ح ی ناصح 

 ی ان ی ن وح ی عقل معارض د 

است که به کشف    ی برهان   ی گفته شد، شامل عقل اله  ی ان ی ن وح ی آنچه از نسبت عقل و د 

ال  ی که عقل مشوب به وهم و خ   ی کند. در حال ی دا م ی ات آن گونه که هستند دست پ ی واقع 

ات  ی از خصوص   ی ز بپردازد. برخ ی ب آن ن ی ندارد و چه بسا به مخالفت و تکذ   ی ن نسبت ی با د 

 عبارتند از:   ی ن ی رد ی عقل غ 

چ  ی ن شناخت انسان، ه یی در تب   ی ن ی رد ی ه پردازان غ ی از نظر   ی ار ی ق ثابت: بس ی . نبود حقا ۱

در    ی ز، حت ی ل، در همه چ ی ر و تبد یی رند. از منظر آنان تغ ی گ ی قت  در نظر نم ی حق   ی برا   یی جا 

ت آن را ندارد که به  ی قت، صلاح ی به نام حق   ی ز ی چ چ ی است و ه   ی جهان جار   ی ها اد ی بن 

  ی مختلف   ی ها ن مطلب گاه به صورت ی ها باشد. ا ی ها و داور ی ر ی گ م ی تصم   ی صورت مبنا 

ز  ی متکثلر متقابل و متناقض« و ن   ی ها قت ی توان به »قبول حق ی نمونه م   ی شود که برا ی ابراز م 

  ی ز ی چ چ ی دها« اشاره کرد. از نظر آنان، ه ی دها و نبا ی ه با ی ارا   ی قت  ثابت برا ی حق   ی »ناکارآمد 

. انسان قادر  گرچه ناشی از وهم و خیال با غرایز باشد   ست ی انسان، معتبر ن   ی به جز آرا 

ن مسائل  ی تر ی ه ی ن و بد ی تر ی درباره اساس  با وهم و خیال خود و برای تأمین غرایز،  است 

 دگرگون کند.    ی ها را به کل اعلام نظر و آن 

ر نبودن فهم حقا ی . م ۲ ه ی سل در عالم وجود دارد    ی ق ی معتقدند، گرچه امور حق   ی ا ق: عدل

ا ه   ی پوش ها چشم توان از آن ی و نم  قت  ی تواند به صحت فهم خود از حق ی کس نم چ ی کرد، امل

افت و بر اساس آن عمل  ی ست که بتوان آن را  ی قت، واضح ن ی ن داشته باشد. درك حق ی ق ی 
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  ی آگاه  ی به آن وجود دارد که هرگونه ادعا   ی در دسترس  ی اد ی مشکلات ز ها و کرد. ابهام  

به کل  ادعا ی مخدوش م   ی از آن را  از سو ی ل به حق ی ن   ی کند. پس  ا  ی هر شخص    ی قت، 

 ( 173و    172ج، ص 1387،  ی آمل   ی )جواد جاست.  گزاف و نابه   یی که مطرح شود، ادعا   ی گروه 

   ی بر ادراکات عقل   ی ان ی ن وح ی ر متقابل د ی تأث 

ن  ی ، عقل در شناخت احکام د ی آمل   ی ت الله جواد ی ش گفته، از نظر آ ی با توجه به مطالب پ 

کل   ی نقش دارد و بخش  ا ی م ن را درك  ی د   ی از احکام  ن  ی د   ی ها ر، آموزه ی ن مس ی کند. در 

  قبال   در   ی وح   ی ها متقابل داشته باشند. آموزه   ی ر ی توانند بر ادراکات عقل تأث ی ز م ی ن   ی ان ی وح 

 : دارد   عمده   فه ی وظ   دو   عقل، 

  که   برسد   نظر   به   د ی شا   ابتدا   در .  دارد   را   آن   درك   توان   عقل   که   ی ا طه ی ح   در   عقل   د یی تأ .  ۱

  شود،   ل ی نا   ی ز ی چ   درك   به   بتواند   عقل   اگر   و   ندارد   ی چندان   ده ی فا   ، ی وح   سبب   به   عقل   د یی تأ 

د   د یی تأ   به   ی از ی ن  ا   . ست ی ن   ی وح   مجدل   و   خطا   ی مختلف   ل ی دلا   به   ها انسان   که   دانست   د ی با   امل

  تواند ی م   دارد،   را  آن  درك  یی توانا   عقل  که   ی نظرات  در  ی وح  د یی تأ  ن، ی بنابرا  . کنند ی م  اشتباه 

  به   تر آسوده   ی خاطر   با   آنان   و   دارد   باز   ذهن   ش ی تشو   و   آرا   تشتت   از   را   ها انسان 

   . کنند   عمل   ها آن   به   و   شوند   مطمئن   خود   ی عقل   ی آوردها دست 

  را   ها آن   درباره   مستقل   ی ده   نظر   توان   او   که   ی ها طه ی ح   در   ، عقل   یی شکوفا   و   یی راهنما .  ۲

  آن   درك   از   ت ی محدود   جهت   به   عقل   که   است   ی ات ی جزئ   ی همه   ن یی تب   دار عهده   ، ی وح .  ندارد 

  ی عباد   اعمال   و   خداوند   با   انسان   ارتباط   ی چگونگ   به   ات ی جزئ   ن ی ا   از   ی بخش .  است   ناتوان 

  امور   ات، ی جزئ   گر ی د  بخش  . آن   ر ی نظا  و   حج   روزه،   نماز،  احکام : مانند  دارد؛  اختصاص  ی و 

  آداب   ات، ی د   و   حدود   مانند   است؛   موجودات   گر ی د   و   خود   با   انسان   ارتباط   به   مربوط 

  ی ار ی بس   و   ت ی ر ی مد   ابتکار،   و   ی آور   فن   صنعت،   سُنلت    حکومت،   جهاد،   معاملات،   معاشرت، 

    ( 48  و   47ص ج،  1387،  ی آمل   ی )جواد   . دارد   ارتباط   ی آدم   ی و ی دن   شؤون   به   تر ش ی ب   که   گر ی د   احکام   از 
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  ی صورت گرفت، احکام عمل   ی آمل   ی ت الله جواد ی آ   ی ها دگاه ی که از د  ی بر اساس برداشت 

 ند: ا دو قسم 

محضند و    ی ن صورت اعتبار ی هستند که در ا  ی لات انسان ی ال و تخ ی . بر خاسته از ام ۱

 ندارند.   ی او را در پ   ی ق ی انسان و تکامل حق 

ن صورت  ی اند که در ا انسان و تکامل او شکل گرفته قت  ی و شناخت حق   ی . بر اساس عقل برهان ۲

 باشند.    ان شده ی ب   ی اعتبار   ی م ی ن احکام، با مفاه ی هستند. گرچه ممکن است ا   ی ق ی حق   ی علوم 

شدن و بدون    ی لزوما موجب اعتبار   ی موجود در احکام عمل   ی م اعتبار ی ن، مفاه ی بنابرا 

ممکن است    ی علاوه گاه ست. به  ی م ن ی ن مفاه ی متشکل از ا   ی ا ی بودن قضا   ی مصداق خارج 

ان شوند.  ی دها ب ی دها و نبا ی و مطابق با واقع درباره اعمال انسان، در ضمن با   ی خبر   ی ا ی قضا 

  ی ق ی و حق   ی برهان   ی توان به نوع ی را هم م   ی اعتبار   ی انشائ   ی ا ی ن قضا ی ن صورت، ا ی در ا 

 دارند.    ی ق ی هستند و منشأ و اثر حق   ی عمل   ی ق ی حق   ی ا ی دانست، چون لازم قضا 

قت  ی است که بر اساس فطرت و حق   ی احکام عمل   ی ، دارا ی ن اله ی گر، د ی د   ی از سو 

،  ی آمل   ی ت الله جواد ی دارد. از نظر آ   ی او را در پ   ی ق ی ان شده است و سعادت حق ی انسان ب 

ز قابل شناخت هستند. چرا  ی ن   ی ن احکام علاوه بر سنت منقول توسط عقل برهان ی ات ا ی کل 

قت اعمال و آثار و  ی جز شناخت حق  ی ز ی ، چ ی در موضوعات عمل   ی فه عقل برهان ی که وظ 

ن   ی ق ی ج حق ی نتا  ا ی آنها  احکام    ی ، همان مفاد و محتوا ی برهان   ی ن شناخت عقلان ی ست و 

  ی ان شده باشد، جزو ی ب  ی ، توسط عقل برهان ی ن است. پس آنچه از احکام عمل ی د   ی عمل 

د  م ی از  حساب  به  ا ی آ ی ن  در  م ی د.  شناخت ی ن  عرف   ی ها ان،  م   ی عقل  به  مشوب  و  ی و  ل 

ا   ی نفسان   ی ها خواهش  خصوص ی از  ن ی ن  برخوردار  نم ی ت  و  را  ی ستند  آنها  احکام  توان 

  ی ات احکام عمل ی ، جزئ ی عقل برهان   ی ها ن دانست. علاوه بر آنکه شناخت ی از د   ی بخش 

 رد.   ی گ ی ن را در بر م ی د   ی ات احکام عمل ی ست و تنها کل ی ن را شامل ن ی د 
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